
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      رنج و نارنجرنج و نارنجرنج و نارنجرنج و نارنج
  گویی 

   عشق بود
  آری 
  با نفسی سبزتر از بیشه زار بهاران 
  ای  تازه تر از باران با خنده 
  که گاه  

  داد بوی اشک هم می  
  :گفتم 
  )آلود ای شیرین و مه با سرگیجه(  
  آیا عشق بود 
  ی این قلعه را گشود؟ که درهای بسته 

  
  و خدا 
  که آن بالاها  
  نوشید و  چای می 
  بروی ما لبخند می زد 
  و قناری کوچکی 
  خواست بگریزد و  که می 
 ستاره شود       
   را اما آشیانش 
  ی من یافت در تابستان سینه 

  
  :گفتم 
  عشق بود؟ 
  :قناری من خندید 
  آری عشق است 
  ی نارنج می دهد که بوی شکوفه 
  و طعم عسل سبلان دارد 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  هرچند 
 گاه گاه 

  دهد تو را رنج می 
  اما 
  رنجش 
  رنج شیرین زنبور است 
  .در بوسیدن گل     
  عشق است  
  خواهی ببخشی وقتی می 
  هایت را خواهی بگشایی گلبرگ و می 
 خواهی عسلخند بزنی و می 

 
  و در مردمکانت 
  دو قطره عسل  
  درخشد بازیگوش می   
  شوی و شیرین می 
  انگار 
  ای خورشید نوشیده 
  ای و بهار نارنج پوشیده 
  ای و نسترن خندیده 

  
  قناری من گفت 
  اش و به لانه 
  .در میان دو خورشید من پر زد 

  
  شیرین رضویان  
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 لندن   


